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پیچیدگی هـــای  لحـــاظ  بـــه  امنیتـــی  مســـائل 
موضوعی، که عنصر کشـــمکش در آثار داســـتانی 
را پررنـــگ می کنـــد، همـــواره یکـــی از ســـوژه ها 
و موضوعـــات مـــورد علاقـــه نویســـندگان بـــرای 
خلـــق آثـــار ادبی بویـــژه در قالب رمان اســـت که 

مخاطبـــان بســـیاری هـــم در بـــازار کتـــاب دارد.
 برخـــی از نویســـندگان بـــا ورود بـــه ایـــن حـــوزه، 
ژانـــر رمان هـــای امنیتـــی را برگزیـــده و آثـــاری در 
ایـــن زمینـــه خلـــق می کنند کـــه اغلب نـــگاه آزاد 
نویســـندگان بـــه موضوعـــات امنیتـــی در جامعه 
محســـوب می شـــود. این نـــوع آثار ادبـــی معمولاً 
بـــر بســـتری از وقایـــع و رویدادهـــای تاریخی قرار 
دارند که بـــا نگاه و پرداخت داســـتانی نویســـنده 
پـــردازش شـــده و نـــگارش یافتـــه اســـت. پیام و 
محتـــوای اغلـــب رمان هـــای امنیتـــی معمـــولاً بر 
محور آگاه ســـازی خوانندگان از نقشـــه های شوم 
دشـــمنان و فداکاری نیروهـــای امنیتی در جهت 
دشـــمن  فریبکارانـــه  نقشـــه های  خنثی ســـازی 

اســـتوار است.
 این موضـــوع از آن جهت اهمیت دارد که امنیت 
هر کشـــوری با میزان هوشـــیاری مردم آن کشـــور 
ارتبـــاط تنگاتنگـــی دارد و به هر میزان هوشـــیاری 
شـــهروندان در مقابـــل توطئه هـــای اطلاعاتـــی 
و امنیتـــی دشـــمن بالا باشـــد بـــه همـــان میزان 
می تـــوان بـــه بی اثـــر بـــودن تلاش های دشـــمن 
در ایـــن زمینـــه امیـــدوار بـــود. از ســـوی دیگـــر، 
داســـتان های امنیتی همیشـــه طرفداران خاص 
خودشـــان را داشـــته  و دارد؛ آثاری کـــه با هیجان، 

شـــهامت و شـــجاعت شـــناخته می شوند. 
در زمینـــه رمان هایی با موضوع امنیـــت، کارنامه 
ادبی نویســـندگان معاصر ایرانی چندان منسجم 
و پربار نیســـت، اما آثار پراکنـــده ای به قلم برخی 
از نویســـندگان در ایـــن حـــوزه دیده می شـــود که 
هر یـــک از زاویه ای متفـــاوت به موضـــوع امنیت 
در جامعـــه پرداختـــه و نقش مأمـــوران امنیتی در 
خنثی ســـازی فعالیت هـــای اطلاعاتی دشـــمن را 

برجســـته کرده اند.
 از نویســـندگان نام آشـــنا در این بخـــش، می توان 
به صادق کرمیار اشـــاره کرد کـــه در یکی از آثارش 
)رمان مـــردان نامرئی( درباره یک موضوع امنیتی 
داستان ســـرایی کرده اســـت. حـــوادث این رمان 
در کشـــورمان، ایـــران رقـــم می خـــورد و ماجرا به 
یکی از عملیات های جاسوســـی و ضدجاسوسی 
در زمان جنـــگ تحمیلی باز می گـــردد؛ یک طرف 
قصـــه، نیرو هـــای حفاظت اطلاعات و شناســـایی 
در خط مقـــدم جبهه هســـتند و در ســـوی دیگر 
واحد اســـتخبارات ارتش بعث عراق حضور دارد. 
خواننـــده در این اثر داســـتانی با نحـــوه مدیریت 
جنگ و آنچه بر ســـر گروه های اطلاعات عملیات 
آمده است، آشنا می شـــود. نیما اکبرخانی هم در 
رمان»عزرائیـــل« )جلد اول( خواننـــده را به بطن 

یک حادثه امنیتـــی می برد.
 ماجرا هـــای رخ داده در این رمـــان خواننده را به 
لایه هـــای عمیـــق و پنهان جنگ و سیاســـت برده 
و تاریـــخ را از زمـــان پیـــروزی انقلاب اســـلامی تا 
امـــروز ورق می زنـــد. برخی از نویســـندگان هم به 
طور اختصاصی آثاری داســـتانی در حوزه مســـائل 
امنیتـــی نوشـــته اند؛ از جملـــه، علیرضا ســـکاکی 
در دو رمـــان »تـــرور« و »یک و بیســـت« که در هر 
دو اثـــر از منظـــر داســـتانی به موضوعـــات امنیتی 
پرداختـــه اســـت. در رمـــان ترور، موســـاد شـــیوه 
ترور دانشـــمندان هسته ای را تغییر داده و در یک 
همکاری پنهـــان با اعضـــای گروهک تروریســـتی 
داعش تصمیم به انجام یک عملیات تروریســـتی 
در بزرگتریـــن ایســـتگاه متـــروی تهـــران گرفتـــه 
اســـت. نیروهای امنیتـــی با پیگیری ســـرنخ های 
موجـــود در پرونده طی عملیاتـــی پیچیده متوجه 
می شـــوند که ســـران ایـــن عملیـــات در تل آویو و 
رقه تصمیم به ترور دانشـــمند برجســـته هسته ای 

و گروه زیـــادی از مـــردم گرفته اند.
 عمـــاد و کمیـــل دو نیـــروی امنیتـــی ایـــن رمـــان 
هســـتند که ماجراهای داســـتانی را رقم می زنند. 
رمـــان یک و بیســـت هـــم خواننده را به ســـاعت 
»یـــک و بیســـت« دقیقه بـــه وقت بغـــداد می برد 
و از شهادت ســـردار دل ها حاج قاســـم سلیمانی 
می گویـــد و ماجراهای امنیتی کـــه رقم می خورد.
 همچنیـــن محمـــد ســـتاری وفایی در رمان هـــای 
»ســـیروان«، »شکاف« و »شـــبیخون به خفاش«، 
ماجراهای امنیتی را دســـتمایه آثار داستانی خود 
قرار می دهد و مخاطب را بـــه فضاهای التهاب آور 
می بـــرد. در کنار مـــردان نویســـنده، تعـــدادی از 
زنـــان داســـتان نویس هـــم بـــه حـــوزه رمان های 
امنیتـــی ورود کرده و آثـــاری را در این بخش خلق 
کرده انـــد. از جمله ایـــن نویســـندگان می توان به 
نرجس شـــکوریان فرد اشـــاره کرد که رمان »زنان 
عنکبوتـــی« را با موضـــوع یک پرونـــده امنیتی که 
از چنـــد برنامه تلویزیونی ماهواره شـــروع شـــده، 
روایت کـــرده اســـت. در این اثـــر، خواننده وقتی 
ردپـــای دختران فریب خورده قصـــه را دنبال کند، 
به شـــبکه مخفی بهائیت می رســـد که راه گریز از 

آن دیگر ســـاده نیست. 
همچنیـــن فائقه الســـادات میرصمـــدی در رمان 
»مـــار و پله« یـــک موضـــوع امنیتی را دســـتمایه 
اثـــر ادبی خـــود قـــرار داده و بـــر اســـاس زندگی 
ادمیـــن کانـــال داعـــش در ایـــران داســـتان را 
روایت می کنـــد. در آثار نویســـندگان دیگری هم 
می تـــوان ردپـــای مســـائل و موضوعـــات امنیتی 
را دیـــد، امـــا کمتـــر نویســـنده ای در ایـــران بـــه 
شـــکل حرفـــه ای بـــه ایـــن موضـــوع می پـــردازد. 
گســـترش دامنه این ژانر پرمخاطـــب در ادبیات 
داســـتانی ایران نیازمند تعامل و همکاری بیشـــتر 
بیـــن بخش هـــای فرهنگـــی نهادهـــای امنیتـــی 
و نویســـندگان علاقه منـــد بـــه فعالیـــت در ایـــن 
حوزه اســـت تـــا ایـــن ژانر ادبـــی بیـــش از پیش 

توســـعه یابد.

ردپایموضوعاتامنیتی
درادبیاتداستانیایران

چرا برای کارهای اول و دوم خود »اثریا« و 
»عزرائیل« را که زمینه و بن مایه امنیتی و 

جنگی دارد انتخاب کردید؟
چند نکته وجـــود دارد؛ ابتدا اینکه من مخاطب 
ادبیـــات این نـــوع از ژانر بودم البته بیشـــتر نوع 
خارجـــی آن را پیگیـــری  می کـــردم. مـــن در این 
ماجـــرا احســـاس خـــأ روایـــت کردم چـــون ما 
کشـــوری هســـتیم که در واقعیـــت درگیر جنگ 
هستیم و اشـــتباه اســـت که آن را روایت نکنیم 
و اگـــر روایت خودمان را ننویســـیم مـــا را روایت 
می کننـــد. در اینجا مهم اســـت که چه کســـی 
اول روایـــت می کند. البتـــه من »اثریا« را ســـال 

96 نوشـــتم ولی 99 چاپ شـــد.
شما در »اثریا« ملاحظات و چهارچوب های 
رایج ادبیات دفاع مقدس را کنار گذاشتید. 

چرا این کار را کردید؟
مـــن براســـاس واقعیت داســـتان خلـــق کردم 
چون آدم های واقعی به همین شـــکل هســـتند 
من مصداق هـــای واقعی آن را به چشـــم دیدم.
شـــخصیت اصلی کتاب در »اثریا« در فصل اول 
اذعان می کند شـــهادت ســـعادت است اما من 
الان موقعیتـــش را نـــدارم ایـــن آدمی اســـت که 
بـــا مقوله مـــرگ و شـــهادت درگیر بوده اســـت. 
مثـــلاً می گوید مرگ در شـــب عید نـــوروز خوب 
نیســـت چرا که یک ســـری نمادســـازی می شود 
مثلاً مادرش می گوید که داشـــتم ســـبزه ســـبز 

می کـــردم خبر شـــهادتش را آوردند.
به همین دلیل می گویم این مسأله در 

چهارچوب کلیشه ما نمی آید همیشه شهدا را 
به شکل و فضایی نشان دهند که شهادت را 

دوست داشتند؟
فکـــر می کنـــم ایـــن کار اشـــتباه اســـت و بـــرای 
همیـــن مـــن راه دیگـــری رفتـــم. اگـــر بتوانیـــم 
کاراکترهایـــی را خلق کنیم کـــه مخاطب بتواند 
با آنهـــا همذات پنداری کند بســـیار بهتر اســـت 
افراد واقعی هم به همین شـــکل هستند خسته 

و عصبی می شـــوند.
لحن متفاوت و فضایی که ایجاد کردید چه 

بازخوردهایی داشت؟
دقیقـــاً دو دســـته بودند یک عده مـــدام تعریف 
می کردند و عـــده ای دیگر مدام لعنت می کردند 
کـــه مدافعان حرم کجـــا این شـــکل بودند و به 

رزمندگان خیانت کرده ای.
به رزمندگان مدافعان حرم کتاب را دادید تا 

بخوانند و نظر بدهند؟
بله. در اینســـتاگرام نظرات آنها زیاد است. یکی از 
دوستان من گفت »اثریا« جنگ سوریه را به شکل 
دیگری روایت می کند و آن شـــکل واقعی اســـت. 
آن افرادی هم که ناراحت شـــدند مقصر نیستند 
و ســـوء نیت ندارند چراکه ما باید آن شکل غلطی 

را که ســـاخته ایم برایشان اصلاح کنیم.
در حقیقت دوست ندارند شهدای مدافع حرم 

را به این شکل ببینند؟
بله، عـــادت کرده انـــد که قدیـــس ببینند. من 
فکر می کنـــم خیلی مقـــدس کردن ایـــن افراد 
این برداشـــت را ایجاد می کند کـــه افراد بگویند 
مـــن نمی توانم »همت« شـــوم، مـــن نمی توانم 
شهید باشـــم در صورتی که این افراد یک کاراکتر 
واقعی بـــوده و معصوم نبوده اند کـــه از بدو تولد 
فرق داشته باشـــند. تنها براساس تصمیمات و 
انتخابات صحیح آن فرد شـــهید شـــده است و 

من یک آدم دیگر شـــدم.
درباره رمان »عزرائیل« توضیح دهید؟

این رمـــان برخلاف اثریـــا- که یک رمـــان در ژانر 
جنگ اســـت- با تم امنیت - تاریخی است و سعی 
شـــده واقع گرایانه براساس مطالعه بسیار دقیق 
نوشـــته شـــود. جزء به جزء اتفاقـــات این کتاب 
واقعی اســـت در عین حـــال کاراکترهـــا و قضیه 
محرکـــه داســـتان تخیلی اســـت امـــا اطلاعات 
کتاب حتی قیمت ها درست و قیمت بازار سیاه 
اســـت. خب این مدل نوشتن ســـخت نویسی 
است و من اســـم آن را امنیتی سخت می گذارم.

نویسندگان ما در ایران به سراغ این سبک از 
نوشتن نمی روند؟

بلـــه، ســـعی کـــردم به ســـراغ ژانـــری بـــروم که 
جدیـــد باشـــد و کســـی دیگـــر را ندیدم بـــه این 

ســـمت رفته باشـــد.
من فکر می کنم فارغ از اینکه نویسنده ممکن 
است بخواهد خودش را در این فضاها راحت 

کند آن موضوعی که شما در کتاب آوردید 
شاید خیلی از نویسندگان جرأت این سبک را 

نداشته باشند.
یعنی من شجاعت خاصی به خرج دادم؟

 شما پای یکی از مهمترین نیروهای نظامی 
کشور را به کتابتان باز کردید و آنچنان 

شیفته وار هم برخورد نکردید. خب این یک 
ریسک بود که انجام دادید. چرا به سراغ سپاه 

قدس رفتید؟
فکـــر می کنم مســـأله روز اســـت مـــا الان درگیر 
جنگیم و بایـــد دراین باره بـــا همان هایی که در 
حال جنگ هســـتند بنویســـیم. نیـــروی قدس 
الان در حـــال جنگ اســـت نـــه نیـــروی هوایی 
یـــا نیروی دریایـــی. البته دربـــاره ارکان نیروهای 
نظامـــی و اطلاعاتـــی در کتـــاب محتوا هســـت. 
پس اگـــر بخواهـــی واقع گرایی داشـــته باشـــی 

باید به ســـراغ این مســـأله رفت شـــما بخواهید 
روایت همراه با همذات پنداری باشـــد باید افراد 

را واقعـــی تعریف کنید. 
واقعیت نیـــروی قدس این اســـت کـــه افرادی 
هســـتند که مردم آنها را  نمی شناسند. این افراد 
شکل ما هســـتند و تنها تفاوتشان این است که 
با جانشـــان بازی می کنند. یعنی طرف می میرد 
ولی یک قبر هم ندارد. من اول جنگ ســـوریه را 
به یاد دارم که شـــهدا به دلیل ملاحظات امنیتی 

مراسم خاکسپاری نداشتند.
ایـــن افـــراد بیـــش از یـــک جـــان بـــرای امنیت 
داده اند و ســـطحی از کار وجود دارد که اگر شـــما 
در مخمصه گیر بیفتید و شـــهید شوید هویت و 

ایرانـــی بودنتان انکار می شـــود.
ولی ادبیات ما خالی از این نکات است؟

بلـــه اگـــر این مســـأله در ادبیـــات ما بـــه صورت 
حداقلـــی هـــم بود مـــن به ســـراغ این ســـبک 

نمی آمـــدم.
چرا برخی نویسندگان عافیت طلبی دارند حتی 

نویسندگانی که دغدغه مند هم هستند به 
سراغ این موضوعات نمی روند؟

چون غیرعافیت طلبی در کشور ما هزینه دارد، 
نویســـندگان ما بین درست و آســـان مانده اند. 
خب طبیعی اســـت کتابی آپارتمانی می نویسید 
که بـــا منتقـــدان درگیر نمی شـــوید و به ســـراغ 
موضوعاتی هم می روید کـــه ملاحظات کمتری 

دارد.
خود جامعه نویسندگان هم بعضاً برای 

کار های متفاوت واکنش نشان نمی دهند یا 
خفیف واکنش نشان می دادند. مثلاً »اثریا« 
که کتاب متفاوتی بود چقدر برای آن جلسه 

نقد و بررسی برگزار شد؟
هیچی.

البته در فضای مجازی به این کتاب پرداخته 
شد.

آن هم بیشتر ضربه خورد تا تأیید شود.
من فکر می کنم جامعه ادبی هم محافظه 

کار شده.
 مـــن جامعـــه ادبـــی را خیلی نمی شناســـم. که 
بخواهم قضـــاوت کنم اما از چند نفـــر از افرادی 
کـــه قدیمی تر بودند بازخوردهای بســـیار خوبی 
گرفتم.من بیشتر از بدنه جامعه ضربه خوردم. 
داوران کار من در حوزه هنری بســـیار از کارهایم 
حمایت کردند. البته بعضـــی از افراد هم بودند 
که نقد های بســـیار تندی را به کارها می کردند و 
می گفتند که ادبیات ســـیاه دفاع مقدس است 
در صورتی که به نظر من به این شـــکل نیســـت.

من »عزرائیل« را که خواندم از طرفی برایم 
جذاب بود که نویسنده ای تخت نویسی را کنار 

گذاشت و مشخص بود که برای کار طراحی 
دارید و مخاطب را جابجا می کنید و فضای 

ذهنی مخاطب را دائم تغییر می دهید. هرچند 
که شروع رمان می توانست جذاب تر باشد 

مثلاً اگر شروع داستان با گرفتاری مأمور 
امنیتی در قبرس بود و بعد از آن تکه های پازل 

را کنار هم جمع می کردید و ادامه می دادید 
جذاب تر نبود؟

می توانســـت این اتفـــاق بیفتد. البتـــه ما چند 
استراتژی در نوشـــتن داریم اینکه کسی شروع 
به نوشـــتن می کند تـــا ببیند به کجا می رســـد؛ 
بعضـــی از افراد ابتـــدا طرحی دارند و شـــروع به 
نوشـــتن می کنند؛ یک سری مثل من اول طرح 
می نویســـند و ریز به ریز می نویســـند تا تکمیل 
شـــود. در این پروســـه فصل به فصل می نویسم 
و تدویـــن می کنـــم که کـــدام اتفاق اول باشـــد. 
شـــخصیت آن مأمـــور امنیتـــی که شـــما گفتید 
می توانســـت در فصل اول باشـــد امـــا به دلایلی 

به فصل هفتـــم آوردمش.
می گویید پرونده واقعی بوده است؟

جزئیـــات داخـــل واقعیـــت اســـت هرچنـــد که 
موتـــور محرکه داســـتان و کاراکترهـــا تخیلی اند 

امـــا اطلاعـــات واقعی اند.
من کتاب از این جهت برایم جذاب بود که 

کتابی امنیتی - معمایی جلوی ما هست 

و داستان را کشف می کنیم، این بسیار 
جالب بود. اما به نظرتان مدل داستان کمی 
هالیوودی نیست؟ شخصیت علیزاده ناجی 

کتاب منظورم است.
نـــه. شـــخصیت علیـــزاده برگرفتـــه از 30 تـــا 40 
پیرمرد امنیتی-اطلاعاتی بود کـــه من از نزدیک 
آنها را می شناســـم و آنها بســـیار شگفت انگیزتر 
از شـــخصیتی بودنـــد که من تصویر کـــردم. این 
ضعف مـــا در روایت اســـت کـــه علـــی علیزاده 
هالیوودی به نظـــر می آید. اینها کارهای بســـیار 
بزرگی کرده انـــد ولی اعتماد به نفـــس ما پایین 
اســـت.یک درد هم این اســـت کـــه کارهایی که 
ســـال 72 انجام داده ایم هنـــوز طبقه بندی های 
فـــوق ســـری دارد و نمی تـــوان راجـــع بـــه آنهـــا 
صحبت کرد. ما افـــرادی را داریم که در واقعیت 
هالیوودی تـــر از علیزاده هســـتند ولی به دلایلی 
که مـــن نمی فهمم این افراد حتـــی بعد از پایان 

دوران کار هـــم به ســـکوت ادامـــه می دهند.
چرا ما در همه ابعاد زندگی مان دچار 

ملاحظه ایم؟
به نظـــرم رســـانه های مـــا هنوز متوجـــه جنگ 
روایـــت نشـــده انـــد. ایـــن حتـــی در نهادهـــای 
سیاســـی امنیتـــی و حتـــی فرهنگـــی مـــا دیده 

می شـــود.

من دارم فکر می کنم ما در بحث سوریه چرا 
باید هنوز جواب بدهیم که چه اتفاقی افتاده 

است. امارات، یمن را اشغال کرده ولی در عین 
حال از فتوحاتش در آنجا فیلم می سازد.

دقیقاً همین طور اســـت. ما درباره سوریه در کل 
فقط »به وقت شـــام« را داریم. تـــازه آن هم بعد 
هفت ســـال جنگ ساخته شـــد.بعدش هم باز 

چیزی ساخته نشد.
از شخصیت علیزاده می گفتید. مقداری 

سرخود و انفرادی نیست؟
اصلاً هالیوودی نیســـت. آن توصیفاتی که رضا از 
مأموریت برای علیزاده داشـــته است، می گوید 
یا انجـــام می دهی یا نمی دهد.ایـــن افراد روحیه 
انفـــرادی دارنـــد و ایـــن برداشـــت ماســـت کـــه 

علیـــزاده هالیوودی دیده می شـــود.
در جایی که رضا شکنجه می شود دستور 

می گیرد که همکاری کند. این خلاف چیزی 
است که تا به حال دیدیم که همه مأموران 

امنیتی ما سفت و محکم هستند.
این حرف غلطی اســـت. من می خواستم واقعی 
بنویسم. الان شکنجه مثل قرون وسطی نیست. 
عزت شـــاهی در خاطراتش می گویـــد برنامه من 
ایـــن بود که 24 ســـاعت مقاومت کنـــم تا بچه ها 
خانه هـــا را خالـــی کننـــد و بعد شـــروع به گفتن 
کنم یعنی می دانســـت که نگفتنی وجـــود ندارد. 
عزتشـــاهی شـــروع به خـــوردن ســـیانور می کرد. 
ابداً در سیســـتم مـــدرن نه گفتن وجود نـــدارد و 
بالاخـــره کاری می کنند که مغز مختل می شـــود و 

نمی توانی تشـــخیص دهی چـــه می کنی.
به همین دلیل است که می گویم ما کاری 

نداشتیم که نشان دهیم مأمور اطلاعاتی مان 
دچار شکست می شود.

بلـــه آن کارها تخیل گرایانه اســـت در صورتی که 
کار من واقعی اســـت.

جالب است که درباره مأموران وزارت 
اطلاعات مطلب داشتیم ولی کسی درباره 

سپاه ننوشته بود.
 مـــن این کار را نوشـــته ام اما تا به حـــال از طرف 
ســـپاه بازخوردی نداشـــتم. من قرار نیســـت از 
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است. شده

علیاللهسلیمی
نویسنده و 

منتقد ادبیات

ســـپاه مجوز بگیرم چـــون وزارت ارشـــاد مجوز 
می دهـــد. مـــن وقتـــی کاری را منتشـــر می کنم 
هر کســـی حق دارد نظر بدهد و نظرش محترم 
اســـت، اما به این شکل نیســـت که کاری با من 
نویســـنده داشـــته باشـــند. البته من از دست 
کســـانی جایـــزه گرفتـــم بـــرای این کتـــاب که 

بودند. سپاهی 
چرا از شخصیت های کتاب فقط علیزاده را 

معرفی می کنید؟
چون جا دارد.

درک می کنم علیزاده قهرمان رمان است اما 
نیروی بازجویی که تعریف کردید عقبه ای 

ندارد.
چـــون کار جلـــد اول اســـت )در زمـــان تنظیم 
ایـــن مصاحبـــه جلـــد یک ونیم کتاب منتشـــر 

شـــده بود(.
یعنی شما در کارهای بعدی شخصیت های 

این کتاب را تعریف می کنید؟
دو جلد بعـــدی مجوز گرفته اســـت و هر کدام 
از شـــخصیت ها نســـبت بـــه فراخور داســـتان 
تعریف می شـــوند. جلد اول کتاب به نام کهنه 
ســـرباز اســـت که راجـــع به شـــخصیت همین 

علیزاده است.
من انتظار داشتم رمان هیجان انگیز تر باشد 

در آن قسمتی که شکنجه را توصیف می کنید 
هیچ احساسی وجود نداشت. به نظرم به 
این دلیل بود که وقتی شکنجه می کند و با 
پتک روی دست طرف می زند هیچ حسی 

ندارد. علیزاده وقتی آن فرد را نجات می دهد 
به کسی که در انگشتانش سوزن کرده اند 

می گوید که موادشوینده را بیاورد.خب این 
عجیب است.

خب دستکش دستش بوده.
در رمان چنین چیزی نیامده است.

شـــاید بهتر بود که بیشـــتر موضـــوع را باز کنم 
حق بـــا شماســـت، البتـــه باید دقت شـــود که 
شـــکنجه فنی نیســـت و فـــرد به مـــرگ نزدیک 
اینجـــا شـــخصیت داســـتان  در  نمی شـــود. 
می گوید کاش مرا بکشـــد چون طوری شکنجه 

می کندکـــه طـــرف نمی میرد.
بعد از فرار از نیکوزیا اینها تا عراق خیلی 

راحت می آیند.درحالی که کلی اسلحه همراه 
داشتند.

خب حســـاب و کتابش را کـــرده بودند. وقتی 
فـــرد حرفـــه ای بخواهد شـــما را جابـــه جا کند 

دیگر مشـــکلی وجـــود ندارد.
در بند  ام القصر هم با آن همه مسائل بسیار 

راحت خلاص می شوند.
چون همین شکل است شـــما الان به فرودگاه 
امـــام برویـــد و چندین نفـــر را کتـــک بزنید اگر 
وزیـــر بیاید شـــما را آزاد می کننـــد. هدف قضیه  
ام القصر نشـــان دادن روابط گذشـــته علیزاده 
اســـت و دوم اینکه ما کاراکتر رضـــا را نیاز داریم 
و آلـــوده شـــدن ایـــن آدم بـــه ویروس تـــرس را 
باید نشـــان دهیم. ما کتـــاب دوم و ســـومی را 

داریم. هم 
چرا سه جلد را با هم منتشر نکردید؟

اصـــلاً به این فکـــر نکردم. به آن فکـــر کردم که 
صبر کنم ببینم از جلد یک خوششـــان می آید 
یا خیر. اســـتراتژی فـــروش این بود کـــه 6 تا 7 

مـــاه از هر جلد بگـــذرد و بازخوردها را بگیریم.
درباره فضای فرهنگی کشور اگر بخواهیم 

صحبت کنیم به نظرتان دچار رخوت 
نشده ایم؟

دلیلش این اســـت که پول در این کار نیســـت 
و اگر باشـــد هم شایسته ســـالاری وجود ندارد. 
واقعیت این اســـت که ما درگیر جنگ فرهنگی 
هستیم. از رهبر کشور می گوید و تا پایین  ترین 
مســـئول آن را تکرار می کند.طـــرف مقابل ما از 
نیروی جنگی حرفه ای استفاده می کند. کسی 
که تولید محتـــوا می کند جزو اقشـــار پر درآمد 
اســـت وباید تمرکز کافی به کارش داشته باشد. 

ما در این جنـــگ در حال باختیم.
فکر می کنی جابه جایی دولت ها می تواند این 

فضا را عوض کند؟
خیر چرا کـــه قانونگذاری های ما مشـــکل دارد 
و بســـیار قدیمی اســـت. دراین چهار پنج سال 
دنیـــا در حال تغییر اســـت. فکر می کنـــم افراد 
با فهم بالا در ماجرای قانونگذاری وارد شـــوند.

نیما اکبری چرا در محافل ادبی نیست؟
چـــون آدم گوشـــه گیری اســـت و روحیاتش به 
این مســـائل نمی خورد. اصلاً نمی دانم محفل 
چیســـت، خیلـــی فـــرد اجتماعی ای نیســـتم. 
بـــا افرادی کـــه می شناســـم ارتبـــاط می گیرم و 
رفـــت و آمد دارم. من وقت محـــدودی دارم و با 

کارهـــای خودم پر می شـــود.

با جوایز ادبی چه می کنید؟
»اثریا« در قلم زرین نامزد شـــد ولی جایزه نبرد. 
در جایزه شـــهید همدانی هم مورد تقدیر واقع 
شـــد. »عزرائیل« هم که در جایـــزه جلال مورد 

تقدیر قرار گرفت.
چقدر کتاب هایی را که در فضاهای محفلی و 

ادبی چاپ می شوند می خوانید؟
من حقیقتاً بیشـــتر ازاین حرف هـــا برای کتاب 
وقـــت می گـــذارم. بســـیار کتـــاب می خوانم و 
وقـــت زیـــادی را بـــرای انتخاب صـــرف می کنم 
و ترجیـــح می دهـــم که نیـــم ســـاعت تحقیق 
اینترنتـــی کنـــم و از کتابـــی مطمئن شـــوم که 
خوب اســـت اگـــر خارجی باشـــد کـــه خیلی با 
دســـت باز می توان انتخاب کرد، اگر ایرانی هم 
باشـــد درباره کارهای قبلـــش تحقیق می کنم و 

پس از انتخـــاب کتـــاب را می خوانم.
راهی که برای نویسندگی خودت ترسیم 

کرده ای چیست؟
فضای این کتاب ها ژانر قطعی مـــن برای ادامه 
نیســـت.فضایی بـــوده که خأ آن را احســـاس 

کردم و نوشتم.
الان احساس می کنید جای چه فضایی 

خالی است؟
مـــا در ژانر خیلی جای خالـــی داریم؛ کارآگاهی، 
علمی تخیلی و عاشـــقانه درست که دنیا حول 
این محور می چرخد.نوشـــتن برای من بیشتر 
یـــک نیاز بـــوده اســـت. اول به صـــورت غریزی 
شـــروع به نوشـــتن کردم و بعد شروع به کتاب 
خواندن در حوزه داســـتان نویسی کردم و البته 
کتاب های بســـیار زیادی را مطالعـــه کردم. اگر 
فردی خـــوب کتاب بخواند داســـتان نوشـــتن 

را یـــاد می گیرد.
از مخاطب خودتان چه انتظاری دارید؟

بخوانـــد و نظـــر بدهد حتی اگر دوســـت نـــدارد. 
آن هایـــی کـــه خوششـــان نمی آیـــد و می گویند 
بیشتر به داستان نویس کمک می کنند و باعث 
رشد نویسنده می شوند. اگر نقطه ضعف ها بازگو 

شـــود در سیر نوشـــتن کمک می کند.


